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 چكيده

ي خود بود، ناصيف و بهترين فرزند زمانه يازجي سرآمد شاعران بزرگ مسيحي عرب
و يادي جاويدان از خود باقي گذاشت و جهان عرب، نامي نامدار از.كه در تاريخ لبنان وي

كاازهايي است، كه جمله شخصيت و ، حكيم ملي دارد مفاهيم والاي قرآني شناخت جامع
و خاص قرارو شاعر و توجه عام گرانقدري است كه در طول زندگي خود مورد عنايت

.گرفت

و حكمت و روايي بر روي اشعار ناصيف اين مقاله به بررسي تأثير قرآن هاي قرآني
ي آنها مشخص مي و مفاهيم آن، اختصاص دارد، كه با مطالعه شود، كه قرآن مجيد، معاني

و اندرزهاي شيواي امام علينهج البلا در)ع(غه و ديگر پيشوايان دين، از جهات مختلف
و هركس در اين و پنهان نهاده است، و اجتماعي ناصيف يازجي تأثير آشكار زندگي فردي

.زمينه تأملي بسزا كرده باشد، به درستي اين عقيده اعتراف خواهد كرد

 واژگان كليدي

. قرآن، حكمت، دوره نهضت، شاعر،يازجي
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 مقدمه-1

و آشكاري نهاده است در.قرآن بر روي شعر تمام عصرهاي ادبيات عربي، تأثير واضح
و براي اينكه ي نهضت، شاعران به تقليد از قدما زبان به سرودن شعر حكمي گشودند دوره

از هاي پيش، بلكهاشعارشان بيشتر در جانها نفوذ كند همچون دوره بيشتر از آنها به اقتباس
و سخنان پيشوايان دين پرداختندواژه و مفاهيم قرآني . ها

و ارزشمندش در رديف بزرگترين ناصيف يازجي شاعر اين دوره كه با آثار فراوان
و مضامين  و جالبي با قرآن شاعران مسيحي عرب قرار گرفته، چنان برخورد شگفت انگيز

و دقيق بررسي كنيمكه اسلامي دارد، .شايسته است آن را به شيوه اي علمي

مي دانيم كه شعر شاعر، آيينه اما مي و توان افكار، احساسات، بينش اي است كه ها
كه. اعتقادات او را در آن به تماشا نشست و بر اين اساس كاملاً طبيعي است افكار مذهبي

و گرايش ني باورهاي ديني ز در شعر او جلوه نمايد، اما چرا شاعر هاي ايماني شاعر
و مذهب مورد پرستشش مسيحي آنْكه متأثر از انجيل، كتاب آئين اي چون ناصيف، بيش از

و نهج البلاغه تأثير پذيرفته است؟ درپاسخ به اين پرسش بايد باشد، از فرهنگ قرآن
و كلام پيشوايان دين اسلام مأ و علاقه بگوييم؛ يازجي از همان كودكي با قرآن نوس بوده

راي او به آنها علاقه و قدرت شعري شاعر اي دروني است، تا آنجا كه توانايي نويسنده
در كمتر اشعاري از ناصيف، داند، بنابراين مشروط به خواندن اين دو گوهر گرانبها مي

و تعليمات اسلامي وجود نداشته باشد .ممكن است نفوذ وتاثير قرآن

و مجال اندكبه هر حال در مو قصد ما در اين. رد ناصيف يازجي سخن بسيار است
نوشتار كوتاه، بازنمايي جلوه هايي از تأثير قرآن وحديث در اشعار اين شاعر بزرگ است 
و نهج البلاغه بدان  و ديدگاه وي درباره قرآن كه پس از توضيح كوتاهي درباره نظريات

.پردازيم مي

قر ناصيف واثر پذيري-2  آن ونهج البلاغهاز الفاظ

و نهج بهروح ناصيف با قرآن اي عجين گشته بود كه گونهالبلاغه در اثر خواندن فراوان،
ي خودشان مي ي نويسندگان بزرگ در حرفه هسته.شمارداين دو كتاب گرانبها را سرمايه

ي اين شاعر از قرآن است، آنگونه كه مي باي اصلي بيشتر سخنان حكيمانه  توان گفت، او

و دلنشين بر زبان هاي بزرگ، قويمندي از اين گنجينهبهره و حكمتهاي زيبا دست گشته
.سازدجاري مي
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ي تأثيرناصيف مييازجي درباره من«: گويدگذاري نهج البلاغه بر ادبيات عرب مهارت
و بررسي قرآن كريم وخطبه هاي شيواي نهج البلاغه شكل در نويسندگي، در اثر مطالعه

ا بي.ستگرفته ي ادب زيرا اين دوكتاب شريف،گنج و ذخيره جاودانه پايان زبان عربي
و محال است كه يك نفر اديب زبان عربي، بدون اينكه شب ها را تا سحر به جويان است،

و انديشه در بهترين اسلوب هاي آن مشغول باشد،نيازمندي مطالعه وغور در اين دو كتاب
(»خود را برطرف نمايد .rasekhoon.net(

إذا شئت أن تفوقَ أقرانكَ في العلمِ«: گويدشيخ در جايي ديگر در مقام اين دو گوهر مي
فعَليك بحفظ القرانِ ونهج البلاغهوالادبِ والإنشاء.«)، ) 154: 1377غزالي

و نهج البلاغه اگر بخواهي از لحاظ( و ادب بر رقيبانت برتري پيدا كني، بايد قرآن علم
.)ظ كنيرا حف

و مضامين قرآني ونهج البلاغه است، در اين مقاله ابياتي از ناصيف را كه متضمن مفاهيم
و به يادآوري مطالبي در مورد آنها مي .پردازيمهمراه برگردان فارسي آورده،

من قال«: فرمايدمي)ع(امام علي لا تُنظُر إلي و لكن » اُنظُر إلي ما قال

)porseman.org (

مي ناصيف با :سرايدتأثير از اين سخن حكيمانه

لا ينظُروُنَ إلي كلامٍ ولكن ينظُرون إلي فلانِ  فَهم

)، ) 193: 1983يازجي

يآنها به سخن نگاه نمي كنند، بلكه به گويند«:ترجمه ».آن توجه مي نماينده

و عتاب، دعوت به اهميت دادن به سخن مي ي شيخ يازجي با سرزنش كند نه به گوينده
. آن

ي آن اهل باطل باشد«: فرمايدمي)ع(حضرت عيسي مسيح كلام حق را گرچه گوينده
ي آن اهل حق باشد نپذيريد  ».بگيريد، ولي كلام باطل را گرچه گوينده

)forum.p3.pedia (

ي نجم در وصف نزديكي پيامبر9و8خداوند حكيم در آيه هاي به خود)ص(سوره
ش ميدر قوَسينِ أو أَدنيَ«: فرمايدب معراج قاَب دني فَتدلّي فَكانَ پس نزديك آمد وبر(»ثُم

شد) بدان نزديكي(او نازل گرديد .)كه با او به قدر دو كمان يا نزديكتر از آن

ي محمد عاقل افندي سروده است :ناصيف با تأثير از اين دو آيه در جواب نامه

قطُوفهـا علي فَكانتَ قاب قوسينِ أو أدنيدنَــت فَتَــدلَّت دانيات 

)، ) 167: 1983يازجي
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آنشاخه«:ترجمه از بخشش(هاي در)هااستعاره و مرا نوازش كرد، پس به من نزديك شد
از من قرار گرفتفاصله ».ي اندكي

استنها بهره اي كه انسان از اين دنيا با خود به همراه مي ت؛ وي بايد دنيايي برد عملش
و تنها با اعمال خود راهي  و چيزهاي موجود در آن را رها كند كه به آن دلبستگي داشته

.سفر طولاني آخرت گردد

و عمل صالح خود«: فرمايدمي)ع(امام علي آنچه شما در آخرت همراهتان داريد، علم
) tahora11.blogfa(».شماست

ي انسانها، حتي پادشاهان دست«: ناصيف در همين مضمون آورده است خالي از اين همه
و جز عملشان چيزي با خود به همراه نميدنيا رخت بر مي برند، آنگونه كه قوم ارم بندند

».خالي دنيا را ترك كردندنيز با آن شكوه وهيبت، دست

بلا زاد ــروحمِكُـلٌّ ين أَرم عملٍ حتّي الملوك فَلا تَستَثنِ سوي
)، ) 167: 1983يازجي

:فرمايندمي)ع(امام علي

و هو في الصبحِ راحلُ  الا انمّـــا الـــدنيا كمنزلِ راكبٍ أناخَ عشياً

تاع(امام علي( )37:، بي

ميدر اين قطعه شعري خود دنيا را مانند)ع(امام داند كه شب شتر را در آن كاروانسرايي
ميمي و صبح كوچ .كنندخوابانند

:شاعر اين بيت خود را با تأثير از كلام امام اول شيعيان سروده است

 هيهــات مـا الدنيا بِــدارِ إقـامةٍ إلاّ كمــا نَــزلََ المسافـرُ الدجي

)، ) 119: 1983يازجي

و آن چون كاروانسرايي است كه مسافر شب را در وا«:ترجمه أسفا كه دنيا سراي ماندن نيست
».آنجا سپري مي كند

تشبيه دنيا به كاروانسرا بهترين تشبيهي است كه مي توان از آن به عمل آورد، چرا كه
ي چشم بر هم زدني مي و رفتن ما از آن، آنقدر اندك است كه به اندازه ي آمدن -فاصله

.گذرد

و وعده پر و براي هر كدام مدت زمان معيني قرار داد ي موجودات را آفريد، وردگار همه
و دوام به هيچ ميي ماندگاري و تنها جاويدان را خود معرفي باري. نمايدكدام نداده است

ي الرحمن آيه  ذوُ«:مي فرمايد26تعالي در سوره و يبقي وجه ربك علَيها فانٍ من كلُّ
هر كه روي زمين است دستخوش مرگ وفناست وذات ابدي ذات(»و الإكرامالجلالِ 

من«: خوانيممي34ي يا در سوره أنبياء آيه). خداي منعم با جلال است جعلنا بشَراً و ما
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أ فأين متَ فَهم الخلَدون با(» قَبلك الخلُد وما به هيچكس پيش از تو عمر ابد نداديم، آيا
خ .)واهي مرد ديگران به دنيا مانندآنكه تو

بر«: داردشاعر ما نيز چه زيبا اين مفهوم را بيان مي خداوند بلند مرتبه است، هر آنچه كه
مي) زمين(روي خاك  ي پروردگارت باقي و تنها چهره -وجود دارد از بين رفتني است

:»ماند

ي و سويااللهُ أكبــَرُ كـُلُّ ما فَــوقَ الثَري فانٍ لا  بقي وجه ربك

) 119: همان(

:گويدو در جايي ديگر مي

دومي و غَيــرُ االلهِ ليــس أنََّهـا دامت لوَ  طيـــب أيـــامِ الصبـا

) 102: همان(

، ليكن جز خداوند چيزي باقي«:ترجمه چه خوش است ايام جواني؛ اي كاش آن پايدار بود
.»نمي ماند

مي ناصيف و ستايش دوست پزشك خود پردازد از قرآن اقتباس مي آنجا كه به مدح
:كند، تا نهايت دوستي خود را ابراز دارد

و أسكَرت الرِفاقا  سقــاني حبــه كَأساً دهاقا فَأَسكَرنَي

)54: همان(

ن«:ترجمه و خمار آناز عشق خود جامي لبريز به من نوشاند، پس مرا مست و من نيز با مود
».دوستانم را مست نمودم

ي ي نبأ است34تعبيركأساًدهاقا برگرفته از آيه از(» وكأساً دهاقاً«: سوره وجامهاي پر
.)شراب طهور

ي سعير در آيات متعددي از آن قرآن كريم به كار رفته است ويهديه إلي عذابِ«. واژه
ميشعلهو به سوي عذاب آتش(،)4:حج(» السعير .)نمايدور راه

و آتش دروني بي ي مصيبتشاعر براي نشان دادن سوز و اندازه ديدگان، از تعبير حد
:گيردسعير در قرآن بهره مي

 متي يسلوك بــاك كلَّ يـــومٍ جِـــد بقلبِه نـــار السعيـــرِ

)، ) 317: 1983يازجي

مي هر زمان كه شخص گرياني تو«:ترجمه هاي آتش فروزان دهد، در قلب او گداختهرا آرامش
».شودتجديد مي

و زبور. قرآن تنها كتاب آسماني است كه تحريف نشده است و تورات حال آنكه انجيل
. با وجود اينكه انبياي الهي بزرگي آنها را تبليغ كردند، ولي مورد تحريف قرار گرفتند
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مي خداوند خود نيز بر اين موضوع در قرآن لا«: كندتأكيد و لايأتيه الباطلُ من بين يديه
حميد من حكيمٍ خلَفه تنزيلٌ از گونه باطلي نه از پيشهيچ(،)9/آل عمران(»من و نه رو

و شايسته نازل شده استپشت سر به سراغ آن نمي .)آيد، چرا كه از سوي خداوند حكيم

ش و شاعر در همان حال يادآور بيت زير از ناصيف نيز در همين مضمون سروده ده است
: نازل شده است)ص(شود، كه قرآن بر پيامبر اسلام حضرت محمدمي

لا تَقبـــلَ التَّحريفا لمحمد بِشَهـــادةٍ أتََـت  آيــات حقٍّ قَــد

) 372: همان(

».ناپذير استگواهند بر اين كه قرآن تحريفنازل گرديد،)ص(آيات حقي كه بر محمد«:ترجمه

و بدي دارد كه يكي از آنها پشيماني ست چه بسيار مي بينيم. عجله پيامدهاي شوم
و هرگز به هدف خود كساني كه براي انجام كارها قبل از فراهم شدن زمينه عجله مي كنند

و جز خسران چيز ديگري نصيبشان نمينمي فرمايندمي)ع(علي امير المؤمنان. گرددرسند
 :»دركِهد إنَّه لَم يو كَهبمِا إن أدر مستعَجِلٍ من ،(» فَكَم ( 457: 1378فيض الاسلام چه)

فوراً پشيمان[كنند، كه اگر به آن دست يابند بسيارند افرادي كه براي هر چيزي عجله مي
.)و دوست دارند هرگز به آن نرسيده بودند] خواهند شد

:گويدمي)ع(با تأثير پذيري از كلام شيواي امام علي ناصيف

منَ النَدمِ لا يخلـو يعــاجِلِ الأَمــرَ من و عرِف حالَتَيهي يصحبِ الدهرَ من
)، ) 273: 1983يازجي

و آساني(هر كسي با روزگار همنشيني كند، با هر دو حالت آن«:ترجمه مي) سختي و آشنا شود،
.»آنكه در كار خود عجله ورزد، پشيمان خواهد شد

و آموزه و نهي از منكر از وظايف مهمي است كه در قرآن هاي اسلامي بر امر به معروف
و  و مهم آن اينست كه بايد بين سخن و يكي از شرايط اساسي آن تأكيد فراواني شده است،

ب و ناهي از منكر هماهنگي وجود داشته اشد، تا در فرد نصيحت عمل آمر به معروف
و از نشانه بيشنونده تأثير بگذارد، كمهاي و خردي است كه شخص به سخن خود عقلي

از«: مي فرمايد)ع(امام علي. عمل نكند و و خود نيز بدان عمل كن امر به معروف كن
، در نتيجه گناه آن و خود از آن دوري كنند را كساني نباش كه مردم را امر به معروف كنند

و خود را در معرض خشم پروردگار درآوردند ) hawzah.net(».بر دوش خود گيرند

ي مي44قرآن نيز در آيه ي بقره و تنسون«: فرمايدسوره أتأمرون الناس بالبرّ
مي(»أنفسكم ميآيا مردم را به نيكي فرمان و خود را فراموش -ناصيف با بهره.)كنيددهيد

ا :مانند. ين مضمون ابيات چندي داردگيري از اين سخنان در

يصـدقُ القولُ حتّي يشهد العملُ لا و يحك فافعل أيها الرَجلُ إن قُلت 
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)، ) 126: 1983يازجي

تو) به ديگري(اگر«:ترجمه كن! گفتي واي بر با.اي مرد تو خود نيز به سخن خود عمل گفتار
و استوار مي گرد از آن پيروي مي شود(د عمل راست »).و

خطيب ـن عليكو لكن م نصُحـاً علَـي الجموع أفَدتَهم للخطَيبِ  قُـل

فمَـــنِ الّـــذي يدعـو به فيجيب هلُ الخطيبِ كقولمع  إن لم يكُـن

) 325: همان(

بگودهدبه سخنراني كه ديگران را اندرز مي«:ترجمه چه:، نصيحت تو آنها را فايده رساند، ليكن
و موعظه كند .كسي تو را اندرز

خواهد چه كسي را براي چنانچه رفتار اندرزگو مطابق با گفتارش نباشد، پس اين اندرزگو مي
».انجام اين رفتار پند دهد، تا او به اين پند عمل كند

نِ الذي هـوع كَم ناصحٍ ينهي أخاهصنَعي حالَهلا م  كلَّ يــومٍ

) 386: همان(

ميچه بسيار نصيحت«:ترجمه از چيزي باز دارد كه خود هر روز آن را گري كه برادرش را
».دهدانجام مي

قيمالس وه و و آخـرُ ينصح الأصحاب عما بــه كمعـــالجٍ
) 400: همان(

ك«:ترجمه ميو انسان ديگري از آنچه خود انجام ميه دوستانش را كند، حال او چون دهد منع
.»كند حال آنكه خود مريض استپزشكي است كه ديگران را معالجه مي

در هنگام ترديد بين دو عمل كه آيا خوب است يا بد، نفس اماره براي خوب بودن عمل
و بدنشان دادن عمل خوب توجيهات زيبايي مي عمبد ل خوب را ترك كند آورد تا شخص

قرآن كريم در اين. گردد، در نتيجه وقتي كاري در نزد انسان زيبا جلوه كند، مرتكب آن مي
به(،)53/يوسف(» إنَّ النَّفس لأمارةٌ بالسوء«:فرمايد باره مي همانا نفس اماره انسان را

.)داردكارهاي زشت وناروا وا مي

و با ميناصيف نيز اين موضوع را پذيرفته ي قرآني، :گويداقتباس از اين آيه

 النَّفـس أمارةٌ بالسوء شائدهـا إلي خرابٍ بِنَهجِ الدهرِ منهدمِ

) 334: همان(

يهمانا نفس اماره، فرمان دهنده به بدي است، كه عمل كنند«:ترجمه آن(آنه به) صاحب
يسوي ويران ميه ».شودناپايدار، به رسم روزگار هدايت

شاعر به هنگام وصف كتاب روضة الادب في طبقات شعراء العربِ اسكندر آغا
و حتمي از جانب خداوند دارد، به آيه  ، اسكندر پاداشي قطعي ابكاربوس براي بيان اينكه
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مي6ي ممنون«: جويدسورة تين استناد آن(»فلََهم اَجرً غَيرُ و كه براي ها پاداشي دائمي
.)حتمي است

منَ االلهِ اجـرٌ غيرُ ممنون لـَه رهنصع ن كريم طابم  هديةٌ

) 395: همان(

از جانب خداوند هديه«:ترجمه و و مطهر است از جانب بزرگواري كه وجودش پاك اي است
».پاداشي حتمي براي اوست

ي عنكبوت آيه ي عنكبوت مانند41ي خداوند مناّن در سوره دنيا را به خانه
سست(»وانَّ اوهنَ البيوت لبيت العنكبوت«كند تا نهايت ناپايداري آن را نشان دهد مي

ي عنكبوت است يازجي نيز با اقتباس از اين آيه در وصف دنيا چنين .) ترين خانه، خانه
:گويد مي

عادي و الســديرو بيت العنكَبـوت إذا رحلنـا لُ بالخوَرنَقِ
) 329: همان(

ي عنكبوت مي) دنيا(و خانه و سدير استهنگامي كه از آن كوچ ( كنيم، برابر با خورنق .

) كاخ نعمان بن منذر است: كاخي در حيره وسدير: خورنق

مي)ع(امام حسين ي عاشورا چه زيبا ال«: فرماينددر حادثه و موت الدنيا سجنُ المؤمن
تحفته «).eteghadat.com(

داند كه انسان را شاعر با تأثير از كلام رساي امام مرگ را وسيله رهايي وراه نجاتي مي
:دهداز اين دنياي فريبنده نجات مي

موت الجسمِ إطلاقُ الأسير و و نفس المرء في الدنيا أسيرٌ
)، ) 329: 1983يازجي

ميونفس انسان« ».شوددر دنيا گروگاني است كه مرگ جسم، سبب رهايي آن

و همراه با دهند، كه سختيپيوسته آياتي از قرآن به ما اميد مي هاي روزگار پايدار نيست
،)5و6: انشراح(» انَّ مع العسرِ يسرا«يا» فإنَّ مع العسرِ يسرا«. هر سختي، آساني است

كه[پس( ه،]بدان دو.)ر دشواري آساني استمسلمّاً با ناصيف نيز با تأثير پذيري از اين
و فراموش كرديم كه در روزگار«: گويدآيه چنين مي و زمان بين ما طولاني گشت، وعده

».همراه با هر سختي، آساني است

يســرا  طــالَ ميعـاد بينَنـا ونَسينـــا أنَّ في دهرناَ مع العسرِ

) 121: همان(

حملوا إلي قُبورِهم غَيرراكبين«: فرمايندمي)ع(امام علي » فَكَفيَ واعظاً بِموتَي عاينتمُوهم

)، و آن مردگاني كه با چشم خود ديده).( 230: 1378فيض الاسلام ايد، براي عبرت
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شده اندرز شما كافي است، آنها به گورستان حمل شوند اما نه اينكه خود بر مركبي سوار
هر روز براي ما از مردگان«: گويدمي)ع(ناصيف نيز با عنايت به سخن امام علي ). باشند

و چه خوب است اگر اين عبرتها سود دهند ».عبرتهايي آشكار است

و يـا حبذا لوتَنفعَ العبر  فـي كلِّ يوم منَِ الموتي كناعبرُ تبــدو

)، ) 277: 1983يازجي

كند كه، از ديدن مردگاني كه از شاعر با تأثير از كلام امام اول شيعيان به انسان خطاب مي
و خود را براي چيز با خود به همراه نميبندند وهيچاين دنيا رخت بر مي برند عبرت گير،

مي.رفتن به سراي آخرت آماده كن : گويد او از آنجا كه از غفلت انسانها آگاه است در ادامه

مي چه .شد اگر عبرت ها سودمند بودندخوب

من كُلّ ميت قام أبلغُ منذرٍ: يا و عندنا  نبغي بلاغ المنذرينَ

) 112: همان(

مي«:ترجمه ميآنكه هر مردهكنيم، حال پيام وهشدار انذاردهندگان را طلب رود، اي كه از دنيا
».دهنده استترين هشداربليغ

يضيع أجرَ المحسنين«: در قرآن آمده است لا همانا خداوند)(90:يوسف(»فإنّ االلهَ
- شاعر نيز در همين مضمون به هنگام مدح اميرمحمد). سازدپاداش نيكوكاران را ضايع نمي

او لايق(خداوند بخشنده، اسم محمد را در وجود او ضايع نساخته«: ارسلان سروده است
ترين انسانهاو پرمنزلت./ سازدو همانا خداوند اجر بندگان را ضايع نمي،)نام محمد است

».در نزد خداوند كسي است كه حقوق ديگران را تباه نسازد

عضَيي و إنَّ االلهَ لـــيس فيــه دمحم الـــرحمنُ اسـم عمــاضَي 

) 271: همان(

ي قرآن را مي و الجِبالَ اوتاداأَلَ«: بينيمآيه را(،)6/نبأ(»م نََجعل الأرض مهادا آيا زمين
و كوهها را ميخهايي نگردانيديم .)آرامگاهي

:بينيم حال تعبير ناصيف را مي

با لأوتـاد ثـــلُ الجِبــالِ تشَدم لمـنِ المضارِب في ضـلالِ الوادي
) 233: همان(

مييد بن جنبلاط در تاريكيتنها خيمه سع«:ترجمه هاي شود، همسان كوههاي بيابان قصد
».اندهايي محكم به زمين متصل شدهاستواري كه گويا با ميخ

كه)ع(از سخنان شيواي امام علي مي) گذشتگان(بر فرق ايشان«: است و روي نهيد،پا
ميجسد ي گيريد، هاي آنها قرار ميو در دورانداخته ،( .) چريدآنها : 1378فيض الاسلام

697 (
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آري دنيا از مردگان«: گويدمي)ع(ناصيف نيز با عنايت به سخن امير المؤمنين علي
و با جسدهاي آنها انس مي و ما بر آثار آنها قدم مي گذاريم :» گيريمخالي گشته است

ا سنؤُن و نحنُ علي آثـارِهـم  لأجـداثَ حيثَ همبلَي قَد إستوَحشتَ منهم

)، ) 194: 1983يازجي

يؤَخِّركُم إلي أَجلٍ مسمي«: در قرآن كريم مي خوانيم و ذنُوُبِكُم من تا(،)3:نوح(»يغفرلَكُم
و شما را تا مدتي معين مهلت دهد .)از گناهان شما ببخشايد

و با تأثير پذيري از اين آيه :آورده است ناصيف نيز در همين مضمون

و تُدمي ــن تُدمـــي بألحـــاظ لمـ و تلك رهنٌ  حــرصَت علـي الحياة

حظُهـــا أمــانـاً فَتـــأخيـــرٌ إلي أجـــلٍ مسمــي  إذا أعطتَ لَــــوا

)67: همان(

ومي) بر مرده(براي آنكه اي است بر زندگي حرص ورزيدم، حال آنكه آن عاريه«:ترجمه گريد
مي) با مردن خود نيز( ».گرياندديگران را

درآنگاه كه روز .»نگي كوتاه به سوي مرگي حتمي به شمار آورگار اندكي امان دهد، پس آن را

مراد ناصيف اين است كه هر اندازه مرگ درنگ كند، ولي عاقبت روزي به سراغ انسان
و و آن امري حتمي .ناپذير استگريز خواهد آمد

ي و وتر در آيه ي فجر آمده است3تعبير شفع و الوتر«: سوره و(»والشَّفع قسم به جفت
.)بحق فرد

:گويدناصيف نيز با اقتباس از اين تعبير مي

بطنـاً وظَهرا ــامالأي ـرَفتع و وترا و  قَد عركَت الخُطوب شَفعاً

)44: همان(

هم«:ترجمه و با يتمام حوادث روزگار را تجربه نمودي .»هاي روزگار آشنا گشتيويژگيه

:در بيت زير

درَدي ـن قالَ بِســم االلهِ ثُــم مـ هلوَاتفـي ص مدالح تلـو عليكي 

)31: همان(

خمي) سوره حمد(در نمازهايش براي تو فاتحه«:ترجمه ميخواند، آنكه به نام و سپس دا گويد
.»كندآن را تكرار مي

ي را» بسم االله الرحمن الرّحيم«شاعر به آيه استناد كرده است تا به بهترين شيوه ممدوح
مي. بستايد ي ناصيف به نماز نيز .باشدحال آنكه اين بيت بيانگر عقيده

ق آية» حبل الوريد«تعبير ي إل«: وارد شده است16در سوره بل نحنُ أقرَبن حم يه
ريدو رگهاي خونش نزديكتريم(»الو .)و ما به او از رگ گردن
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ميو ناصيف آنجا كه مي و قدرت ممدوح را بيان كند، از اين آيه بهره :گيردخواهد نفوذ

ريديلِ الوبـن حم ذراعيــك م  فَجميــع العبيــد أَدني إلي حبل

)28: همان(

ب«:ترجمه (ترندندگان به رگ دستان تو از رگ گردن نزديكهمه تو. و زير دست تحت سلطه
»).هستند

علـي حرير و نـوم الصالحينَ المجــرمونَ علي قَتاد نيـــام 

) 329: همان(

و خواب نيكوكاران بر روي حريرهاي كاران بر روي سنگخواب گنه«:ترجمه هاي سخت است
و لطيف است ».نرم

ي قرآني است من«: مصرع دوم بيت بالا با الهام از اين آيه علي فَرشٍ بطĤئنُها متُكئين
در حاليكه بر روي بسترهايي كه آستر داخل آنها از ابريشم ستبر(،)54:الرحمن(» استبرقٍ

مي.)انداست تكيه زده .گيرد، ولي مصرع اول از تفكر مسيحي ناصيف نشأت

و مضامين اسلا مي اينگونه آمده است كه انسان به هنگام جان دادن پرده از در روايات
مي. شودجلو چشمانش برداشته مي و جهنم را مياو بهشت و صداي ملك الموت را -بيند

و لرزه بر اندامش مي افراد ايستاده بر بالاي سر او شاهد حالات او هستند ليك. افتدشنود
و منشأ نمي .اين پريدگي رنگ از كجاستدانند چرا او اينگونه شده است

و با آگاهي از آن آورده است مرده به حالتي«: شاعر معتقد به اين مفهوم اسلامي است
مي) احتضار( شود آگاهست، حال آنكه زنده به حالتي كه هنوز بر او وارد كه بر او وارد

».نشده آگاهي ندارد

جهي يوالح ضَرت لَهح يعرف حاَلةً لُ حالَةً لَم تَحضُـرالميت
)، ) 113: 1983يازجي

ي ي نساء آيه في«:مي فرمايد 100خداوند در سوره من يهاجِر في سبيل االلهِ يجد و
و با استفاده از صنعت تشبيه بيان» الأرضِ مراغمَاً كثيراً واسعةً ناصيف در همين مضمون

تن«: داردمي و هركس ي نخل را تكان دهددر روزي خداوند باز است خرما) تلاش كند(ه
مي(آوردبدست مي »).بيندنتيجه

فمَن هـزَّ جِدع النَخل يأتيه الرُّطبَ رزق االله مفتــوح بــاب 

) 349: همان(

و فضيلت زيادي بر ديگر شب به.ها داردشب قدر شب نزول قرآن است فضيلت آن
و گسترده)ص(قدري است كه حتي پيامبر اكرم ي با آن علم وسيع اش قبل از نزول سوره

به. قدر به آن واقف نبود و جمعي از بزرگان شاعر نيز در شبي كه احمد پاشا والي صيداء
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، براي نشان دادن اهميت ي پاشا براي رياست گرد هم آمده بودند مناسبت انتخاب دوباره
ي اين شب آن را به شب قدر تشبيه مي و به آيه ي قدر3كند من«سوره ليلةُ القَدر خَيرٌ

مي.) شب قدر برتر از هزار ماه است(»ألف شَهر كه«: جويداستناد ما در شبي قرار داريم،
شب قدري كه بر هزار ماه، بلكه بر تمام روزگار برتري. در بزرگي همانند شب قدر است

».دارد

علي الدهرِ لَنـــا لَيلَـــةٌ قد اشبهت لَيلَــةَ القَدرِ فضُِّلَت بل علي أَلف شَهرٍ
) 329: همان(

و كرم بي و رحمت ي حجر.پايان او اساس تمام اميدهاستاميد داشتن به خدا در سوره
ي  من روحِ االلهِ«: خوانيممي56آيه و رحمت اوست،» لاتَيأسوا و فضل يعني تا خداوند

اگر«: ناصيف نيز با تأكيد بر اين موضوع آورده است. هيچ دليلي براي نااميدي وجود ندارد
اميد خودمان را نسبت به گشايش مشكلات از دست دهيم، به واقع از رحمت خداوند 

و هر روز خداوند/ ايمرحمان نااميد شده و با هم بودن قرار داريم ما پيوسته ميان جدايي
.»در ميان بندگان اموري را در نظر گرفته است

قطَعَنـا رحمه البــاريإذا قَطعَن  ــا رجـĤء النفسِ مــن فَرَجٍ فإننـــا قَــد

) 361: همان(

الله فـــي الخلـــقِ شـانُ و اجتمــــــاعٍ كُـــلَّ يومٍ لَم نَـــزلَ بين فُـرقَه 

) 364: همان(

ي ي29اين بيت از شاعر، برگرفته شده از آيه ميسوره في«باشد الرحمن كل يومٍ هو
.)او هر روزي در كاري است(»شأنٍ

و ارزشفراواني در مورد خوداحاديث حضرت علي. استنفس در دست شناختشناسي
يعرِف قَدره«: فرمايدمي)ع( ج(» هلك امرؤٌ لَم ، ، بي تا ) 18:355ابن ابي الحديد

گر( من«:و از سخنان ايشان است). ديدكسي كه ارزش خويش را نشناخت، هلاك مالعال
هقَدر عرِفي و كفي بالمرء جهلاً ألاّ هقَدر رَفج(» ع ، ( 7:107همان عالم كسي است)

و انسان را همين ناداني بس است كه ارزش خويش را  كه ارزش خويش را شناخت
.)نشناسد

:است گرفته)ع(شاعر اين بيت را از سخن امام علي

سواي كَرامه ممن و إذا لَــم أعــرِف كرامةَ نَفسي كيــف أرجو
)، )71: 1983يازجي

از ديگران آنگاه كه من ارزش بزرگي وجود خويش را نشناسم، پس چگونه مي«:ترجمه توانم
».اميد داشته باشم تا بزرگي وجود مرا بشناسند
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ختأوحـي إليهم حينَ أَر رواوفابش نصَرُ االلهِ والفتح لَقَد جاء هبر
)43: همان(

بهااللههنگام كه نصرناصيف، آن كارگيري صنعت استخدام در خوري وفات يافت، با
هنگام كه من تاريخ وفات او را نگاشتم، خداوند به فرشتگانآن«: گويدرثاي او چنين مي

به ميان شما آمد، پس مژدگاني» خورينصراالله«زي خدابه راستي پيرو«: چنين وحي كرد
.»دهيد

ي ي آيه ي نصر است1اين بيت از شاعر يادآوري كننده و«: سوره نصَرُ االلهِ إذا جاء
شاعر با اقتباس از اين كلام .) چون هنگام فتح وپيروزي با ياري خدا فرا رسد(»الفَتحِ

و دارد، كه پيروزي تنها از خداوند اذعان مي و با آوردن لام تأكيد جانب خداوند است
مي»قد«حرف تحقيق  .دهدتأكيد بيشتري به سخن خود

و منها«: فرمايدمي26حق تعالي در قرآن سوره طه آيه نعُيدكُم و فيها منها خلقناكُم
مي(»نُخرِجكُم تاره أُخري و هم به اين خاك باز م گردانيما شما را هم از اين خاك آفريديم

.)آوريمو هم بار ديگر از اين خاك بيرون مي

مي«: ناصيف با تأثير از كلام الهي سروده است كند، بگو كه تو به كسي كه فخر فروشي
و به سوي خاك برگردانده مي و از خاك سرشته شدي، ».شويخاك هستي

منَ الثَري و للّذي رام الفَخـــار بنفســـه أنت الثري و إلي الثرَيقُــل
) 199: همان(

به«: در همين مفهوم باز در جاي ديگر گفته است و آرزوها خاك به خاك برگردانده شد
».دست مرگ سپرده شدند

أصًحــبت المنُـــي بِيــد المناياو و َ قَـــد عـــاد التُراب إلـي تُرابٍ
) 189: همان(

:اشاره به اين موضوع سروده است ابوالعتاهيه بيت شعري در

من تُرابِ خلََقــنا كمَـــا و نَحنُ إلي تُرابٍ نصيـــرُ لمــــن نَبنـــي
)، )46: 1997ابوالعتاهيه

رويم، همانگونه كه از خاكمي) قبر(براي كه آباد كنيم در حالي كه ما به سوي خاك«:ترجمه
».ايمآفريده شده

مياو همچنين ميباز به اين موضوع اشاره و و به سوي«: سرايدكند ما از خاك هستيم
و در آنجا كاشتهخاك باز مي ميگرديم ».كنيمهاي خود را درو

عما نَزر تَحتَه دنَحص هناك و إلي التُرابِ نَرجع نَحنُ التُراب 

) 385: همان(
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و به سوي«:ترجمه از خاكيم ميخاك بازما و در زير زمينگردانده كه)قبر(شويم، ، آنچه را
ميكاشته ».كنيمايم درو

ي يوم تَجِد كلُ نفسٍ«سورة آل عمران30قابل ذكر است كه مصرع دوم اين بيت به آيه
بعيداً و بينَه أَمداً لوَ أن بينَها توَد ،ن سوءم عملتَ و ما من خيرٍ محضَرا عملتَ روزيكه(»ما

و آنچه بد كرده، آرزو كند  هر شخصي هر كار نيكويي كرده، همه را در نزد خود حاضر بيند
و كار بدش مسافتي بود عملُوا حاضروا«و)كه اي كاش ميان او و هر آنچه(»و وجدوا ما

:فرمايندمي)ص(در اين باره رسول اكرم).49:كهف(، اشاره دارد)اند حاضر بينندانجام داده

( howzeh.net(» الدنيا مزرعة الآخرة« .)دنيا كشتزار آخرت است)

:سرايداو باز در جاي ديگري مي

خلُقنـا إليها نصير  نحنُ بنو الارضِ وسكاُنها منهــا

)، ) 196: 1983يازجي

و ساكنان زمين فرزندان زمين هستيم، از خاك آفريده شده«:ترجمه و دوباره ما به سوي ايم
».گرديمخاك باز مي

فرا رسيدن ماه رمضان را به تو تبريك«: مهيار ديلمي در همين مضمون آورده است
مي. گويممي) ممدوح( و ثواب را دريافت كن همانطور كه آن را انجام -پاداش عمل خير

».دهي

خَيراً كما تَزَرع ــديامِ واحصنَّــأ بِقـابِل شَهرِ الصتَه 

،دي( ج 1930لمي ،2:188 (

يدرآيه مي 156ي سوره الله وانّا«: فرمايدبقره خداوند مصيبةٌ قالوا انّا أصَابتهم الّذينَ إِذا
و به سوي خدا.(»إليه راجعِون آنانكه هرگاه پيشĤمد بدي بديشان رسد، گويند ما از خدائيم،

ش.)شويمباز گردانده مي ي مي، شاعر با الهام از اين آيه :سرايدريف

و هذا طار مرتفعاً أصَلـــه منقلَبـــاًَ فانحطَّ هذا  كـُل الـــي

)، ) 363: 1983يازجي

ميهمه به اصل خويش بازمي«:ترجمه و روح به بالا گردند، پس جسم باقي ) عالم برزخ(ماند

».رودمي

جمعت  كَــأنََّ صوت المناديِ نَفحه الصورِ يـا حسنُ يومٍ اليه الناس قَد

) 164: همان(

از روز زيبايي كه مردم در آن جمع گشتند، گويي كه صداي منادي همچون نفحة«:ترجمه شگفتا
».بود) سورالسرافيل(الصور 
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ي انعام73تعبير نفحة الصور يادآور آيه س(»يوم ينفخَُ في الصورِ«سوره ور روزي كه در
هاي ديگريو آيه.) ونفحة الصور دميده شود(»و نُفخَ في الصورِ«سورة كهف99و) بدمند

.باشداز قرآن مي

31خلف وعده نكردن خداوند در جاهاي مختلفي از قرآن آمده است در آيه

يخلف الميعاد..............«: سورة رعد است كه لا ند خلف وعده براستي كه خداو(»إنَّ االلهَ
مي.)كندنمي :سرايديازجي با توجه به اين اصل چنين

هميعـــاد فخـــلِبم ـةً وااللهُ ليـــس وعـــدااللهُ لكُـــلِّ كَــربٍ فَرجـ
و أن تعَدـوعـــدت بالعفوِ عمن تاب مرتَجعِاً تُخلـــف الميعاد إذا لا ت

) 291: همان(

و خداوند خلف وعده نمي«:ترجمه .كندخداوند وعده داده كه براي هر مشكلي گشايشي است،

يتو به توبه كننده، وعد و بخشش را دادهه ميعفو و تو آنگاه كه وعده دهي، خلف وعده اي،
».كنينمي

ي طه82مصرع اول بيت دوم به آيه ي لمن«سوره لغََفاّر عملَو إنّي و ءامنَ و تاب
و(»صلحاً ثُم اهتَدي و به راه درست و به خدا ايمان آورد و البته بر آنكس كه توبه كند

و مغفرت من بسيار است ي ). هدايت رود، آمرزش ي شوري25و آيه هو الّذي«سوره و
و يع ئاتينِ السع يعفوُ و هبادن عع ي اوست خدائي كه توبه(»لَم ما تَفعلونيقبلُ التَّوبةَ

ميبندگانش را مي و گناهانشان را ميپذيرد و هر چه كنيد .اشاره دارد) داندبخشد

، اغلب انسانها در دنيا و عالم بيداري در آخرت است دنيا در حقيقت رؤيايي بيش نيست
و چون بميرند بيدار مي ميدر اين بار)ص(پيامبر اكرم. شوندخوابند الناس نيام«: فرماينده

( howzah(»فإذا ماتوا إنتبهوا مي مردم در خوابند) امام،.)شوندو آنگاه كه مردند، بيدار
مي)ع(حسين  و بيداري حقيقي را در آخرت و شيرين دنيا را خواب إن«: داندنيز تلخ

و الفائز و لإنتباه في الآخره لُمح و مرُّها حلوها من شقي الدنيا و الشقُي من فاز فيها
( (findfa.com»فيها و بيداري حقيقي براستي كه تلخ وشيرين دنيا رؤيايي بيش نيست)

و بدبخت آن است كه در آن در آخرت است، وپيروزمند كسي است كه در آن پيروز گشت
.)بدبخت شد

و مفهوم والا را مي :د باشيمتوانيم در اين بيت ناصيف شاهاين احاديث زيبا

و يفظَتُهم لَدي النَّومِ الأخير نامنيا محياةُ الناسِ في الد 

ِ)، ) 239: 1983يازجي

و بيداري آنها به هنگام آن خواب آخر«:ترجمه ) مرگ(زندگي مردم در دنيا خوابي است

».است
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نآنگاه كه انسانها در قبر گذاشته مي ؛ آنجاست كه شوند، ديگر هيچ تفاوتي با هم دارند
و كردار آنان سنجيده مي ميتنها عمل و تنها عامل تفاوت قرار و از كسي پرسيده شود گيرد،

و والي بودهنمي و اعتقاد او شود كه آيا مولي و ايمان و خدمتگزار، بلكه از دين اي يا بنده
.اين موضوع در ادبيات روايي ما مسلمانان نيز وارد شده است. شودسؤال مي

:حال ناصيف مي سرايد

َردو الب رالثَري فَتَساوي الـد رٍ تَحـتلَي قَدوالي عو الم بدقَد استوَي الع 

دسلا ح و فلََم تَكُــن غيره فيهــم كللا م و مملـوك عــرَفي ليس و
) 291:همان(

م«:ترجمه و و مولا در زير خاك مساوي هستند و يخ بنده و فقير(رواريد با هم فرقي) ثروتمند
.ندارند

و خدمتگزار در آنجا شناخته شده نيست و حسد در بين)آيدبه كار نمي(و پادشاه و تعصب ،
».انسانها وجود ندارد

و روز خوشبخت واقعي از ديدگاه ناصيف كسي است كه خداوند از او راضي باشد، شب
ب و .راي رفتن به سراي آخرت آماده باشد را در اطاعت خداوند به سر برد

متخُتَت  إنَّ السعيـد الذّي كانتَ عـواقبه بالخَيرِ في طاعه الرحمنِ

) 195:همان(

از خداوند به«:ترجمه و فرمانبرداري همانا خوشبخت كسي است كه سرانجامش در راه اطاعت
و نيكي پايان پذيرد .»خير

: فرمايدمي)ع(امام علي.اسلامي نيز از اين موضوع سخن رفته است در مضامين بنيادين

(»حقيقت خوشبختي آن است كه عمل انسان به خير پايان پذيرد« .، ، 1379ري شهري
اللّهم اجعل عواقب امورنا«: ادعيه مذهبي ما در غالب معطوف به اين نكته است) 1:724ج

م(» خيراً .)ا را ختم به خير بگردانپروردگارا پيامد كارهاي

ميپروردگار در آيه ميهاي متعددي دعوت به صبر و متذكر شود كه صابران را نمايد
و هيچ ي انفال آيه. كندگاه رهايشان نميدوست دارد : فرمايدمي66حق تعالي در سوره

تأثيرپذيري از قرآن شاعر با .) كنندگان استخداوند با صبر پيشه(»وااللهُ مع الصابرين.......«
ميصبر را ثمر ميبخش و در«: گويدداند در برابر مشكلات روزگار صبر پيشه نمودم،

و حقيقتاً خداوند با صبر پيشه ».كنندگان استحاليكه سختيهاي آن را كوچك شمردم،

من ـــعااللهُ م و مـــا فيـــهل علَـــي الدهـرِ مستصَغراً ـــرتبرصبص 

)، ) 282: 1983يازجي
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ي ي رعد آيه عمد«: فرمايدمي2قرآن در سوره االلهُ الّذي رفَع السماوات بغيرِ
و پشتيباني .) خداست آنكه آسمان بدون ستون را برافراشت(»تَروَنها شاعر براي طلب كمك

مي«: از جانب خداوند به اين آيه استناد جسته است يم از جانب خودتنهبراي آنچه بنا
».پشتيباني قرار ده، اي كسي كه آسمان بدون ستون را برافراشتي

دمع سمــĤء ما لَها نَيتن بم لما نَبتَنيه منــك أعمـدةً يـــا  اجعـــل

) 291: همان(

ي همه چيز است، پس چه و اوست كه در اختيار دارنده همه چيز به دست خداست
ا ، چرا كه او بهترين تدبيركننده استخوب . ست كه زمام كارهايمان را به او بسپاريم

كند، تا كارش را به خدا بسپارد، زيرا او مضامين اسلامي نيز پيوسته از انسان دعوت مي
و به صلاح او داناتر است ي انسان است يازجي با اعتقاد بر اين اصل. خود آفريننده

:سروده است 

س و علــي كلِّ حــالٍ إنَّه مالك الأَمرِأَطعنــا  لَّمنـــا إلي االلهِ أمـرَنا

) 307:همان(

و زمام امورمان را به او سپرديم، چرا كه خداوند در همه حال«:ترجمه از خداوند پيروي نموديم
يصاحب هم ».امور استه

ي ي حج آيه آن(»يميتُكمُ ثُم يحييكُم هو الّذي أحياكُم ثُم«: خوانيممي66در سوره و
مي) خدائي است(همان را) دوباره(ميراند، آنگاه كه شما را زنده كرد، سپس شما را شما

.)كندزنده مي

:بينيمحال تعبير ناصيف را مي

دسو الج الروح نكم و الحياه أنت دسحيي كلَّ ذي جو ي ميتي من  يـا

: همان( :291 (

واي آنكه مي«:ترجمه مي ميراند يسازد، تو مايزنده ازه و جسم انسان و روح زندگي هستي
».توست

و غرض از خلقت، زندگي دنيا از نگاه اديان آسماني مرگ آغاز زندگي حقيقي است،
مي. نيست :سرايديازجي با توجه به اين اصل

دل يشِ قَدولاللع للموت تعُتَبِرُالناس و  وا فَهـو الحيـاةٌ الّتيِ تُرجي

) 319: همان(

اي است كه كردن در دنيا، مرگ زندگياند نه براي زندگيمردم براي مرگ آفريده شده«:ترجمه
و مورد اطمينان استبه آن اميد مي ». رود،

لادتُنا للموت فالعي و ش في أيا منا الأُخَرِنعَيش للــموت إذكـانتَ
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) 124: همان(

و زندگي براي مرگ زندگي مي«:ترجمه ما) حقيقي(كنيم، چرا كه تولد ما براي مرگ بوده است
».در قيامت است

مولــدا بحسي فالمـوت لا قَبلَه بعد الموت في دارِ البقا والعيش 

) 196: همان(

از آن در اين دنيا، پس زندگي«:ترجمه حقيقي بعد از مرگ در سراي آخرت است، نه قبل
».شودمرگ، تولد پنداشته مي

، او را فريب مي و در نهايت ويژگي دنيا در اين است كه هر كه بدان چنگ زند دهد
و نابود مي مي.سازدهلاك كند كه خداوند در بسياري از آيات قرآن بر اين مفهوم تأكيد

و بي و چون اويي وجود ندارديگانه ي توحيد از بارزترين سوره. نياز است هايي سوره
و بي ».االله الصمد/ قُل هو االله احد«: نيازي خداوند تصريح نموده استاست كه به يكتايي

:سرايديازجي با اقتباس از اين آيه مي

و هو الإ لكفي الم لَه لا شريك  له الواحد الصمدسبحـــانك االلهَ ربــاً

) 290: همان(

و او خداي«:ترجمه و منزه است پروردگاري كه در فرمانروايي خويش شريكي ندارد، پاك
».نياز استيكتاي بي

دلـي أَح في كُلِّ امرٍ ليس ــواكيـــا واحداً لم يكـن كفوأً له احداٌ س 

) 290:همان(

و در تمام كارهايم جز او كسي را ندارماي يكتايي كه همتاي«:ترجمه ».ي براي او نيست

ي موجودات عالم به زبان خود خداوند را تسبيح مي - خداوند خود نيز در آيه.گويندهمه

44مانند آيه: گوي اويندشود كه همه موجودات هستي، تسبيحهاي متعددي متذكر مي

ي اسراء و«سوره بعالس مواتالس لَه حبتُس بِّحسالاّ ي ن شيءم و إن من فيهنَّ و الأرض
لا تَفقَهونَ تَسبيتهم انَّه كانَ حليماً غفورا و لكن هكه(»بحمد و هر و زمين آسمانهاي هفتگانه

و هيچدر آنهاست او را تسبيح مي او] از كمالات[چيزي نيست مگر آنكه با ستايشگويند
حج18و آيه،.)گويندرا تسبيح مي ي و«سوره من في السموات لَه دسجأَلَم تَرَ أنَّ االلهَ ي

حقَّ  و كثيرٌ منَ الناّسِ و كثيرٌ وآتالد و و الشَّجرُ رُ والنُّجومَوالقم و الشَّمس من في الأرضِ
ءĤشلُ مايفعإنَِّ االلهَ ي من مكرمٍِ فمَا لَه من يهنِِ االلهُ و ذابالع اي كه هر كه در آيا نديده(» عليه

و  و درختان و كوهها و ستارگان و ماه و خورشيد و هر كه در زمين است، آسمانها
و خضوع مي .)كنندجنبندگان، نيز بسياري از مردم در برابر خدا، سجده
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و كلام خداوند را در موجودات عالم يازجي نيز با چشم بصيرت خود به دنيا مي نگرد
و با مي ميبيند :گويدالهام از سخن او

تلَد و مــا أنُثي و كـــلُّ ما ولَدت و الدنيــا مسبحةٌ السماوات لَــك 

) 291:همان(

و تمام انسان«:ترجمه و هر چه در دنيا هست، ميآسمان و - آيند، تسبيحهايي كه به دنيا آمده

».گوي تو هستند

روجعلوُ سي  الخيلِ مذهبةً قَـــد زارك اليــوم بـالالواحِ والدسرِ مـــن كــانَ

) 124: همان(

ميآن كسي كه بر روي زين«:ترجمه -شد، امروز تو را بر روي تابوتهاي طلاي اسبان سوار

».بيندهامي

و بر اين باور است كه مرگ جام خود را ناصيف به حقيقت گريز ناپذير مرگ معتقد است
أينمَا تَكونوا«: فرمايدمي78خداوند در سوره نساء، آيه. كام همگان خواهد ريخت در

لوَ كُنتُم في بروجٍ مشَيدة كُم الموتمي(» يدرك يابد، اگرچه در هركجا باشيد مرگ شما را در
و قصرميان حصار .)هاي برافراشته باشيدها

ميشاعر با اثر :گويدپذيري از اين آيه

 لَقـــت دونَ المـــوت باباً تَنـــاولَ ألف بــابٍ كَيف جـالاإذا اغ

شمــالا ُبه فَتَــأخـُــذه مينٍ تَــدوري و مــن حـذر المنيةَ عــن
) 233: همان(

رسيدن هر گاه كه در برابر مرگ دري را ببندي، به هر كجا كه روي او هزاران در براي«:ترجمه
.يابدبه تو مي

از مرگ دوري جويد، مرگ او را دور مي از سمت چپ به سراغ وهر آنكه از سمت راست و زند
».آيداو مي

من كُلِّ بابٍ سالكاًَ كُلّ الفجاجِ حذرت ام لَم تَحذرِ: يا  يـرِد الرِدي

)212: همان(

و شكا«:ترجمه از هر در امرگ و سوراخي، چه ميز آن دوري گزينيف - يا نگزيني، وارد

».شود

تنَتَظرُ في العيشِ وانتبَِهوا إنّ المنــايا علي الابـوابِ لا تَغفلُوا طَمعاً
) 277: همان(

و بدانيد كه مرگبه خاطر طمع به زندگي غفلت نورز«:ترجمه ييد درها منتظر ها بر آستانه
».اندايستاده
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ي در سوره طه آي و درود بر هر كه از(»و السلام علي من اتَّبع الهدي«: خوانيممي47ه
.)هدايت پيروي كند

ي زيبا اينگونه بيان مي :كندحال ناصيف با الهام از اين آيه

منِ اتّبع الهدي علي لامراً وقُــلِ السبادم خيهؤَرم  قـف حـولَ رسـمِ

) 386: همان(

بيدر اطراف نشانه«:ترجمه و بگو سلام بر آنكه از هدايت هاي تاريخ نگاران آن درنگ بايست
».پيروي كرد) قرآن(

ي يوسف76ي يازجي با اثرپذيري از آيه ِ ذي علمٍ عليم«سوره از(»و فوقَ كلِّ و برتر
مي،.)داناتري استدانشي،هر صاحب و دارد كه همه در يك سطح از رتبه بيان ومقام نيستند

:بعضي بر ديگري برتري دارند

ليـمع علــمٍ يعلُــــو كــُلُّ ذي و و يغلـــب كُــلُّ مقتَـــدرٍ قَــديـرٌ
) 400: همان(

و در مقايسه با هر دانايي، دانا«:ترجمه .»تري وجود داردنسبت به هر توانايي، تواناتري

 نتيجه

و نهج البلاغه در شعر شاعران عرب از ديرباز تا اثر پذيري از الفا-1 و مفاهيم قرآن ظ
و اديبان در سروده،كنون بوده است و معارف دلنشينو شاعران و مباني هاي خويش معاني

ي خويش به مشتاقان تقديم مي و حديث را در كلام هنرمندانه اند، تا هم به كردهقرآن
و شعر خود افزوده  و حرمت سروده و دانشمندي آنها باشدقداست .و هم نشانه خردورزي

و-2 ناصيف يازجي از همان كودكي با قرآن مأنوس بوده، تا آنجا كه توانايي نويسنده
او از جمله شاعراني.داندقدرت شعري شاعر را مشروط به خواندن اين دو گوهر گرانبها مي

و در تربيت روحي خود است كه به روح خود بسيار ارج مي از هيچ چيز فروگذار نهاد
بابي. نبود و عزّت نفس از آشنايي كامل ناصيف ترديد اين خصوصيات بارز مناعت طبع

و حديث نشأت گرفته است . مفاهيم قرآني

و-3 با بررسي اشعار اين شاعر معلوم شد، ديوان اشعارش سرشار از مضامين قرآني
و مي و بينيم كه شاعر در شعر خود چقدر تحتاحاديث است و الفاظ قرآن تأثير مضامين

.سخنان پيشوايان دين بوده است
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المن اليازجي الاديب اللبنانير ناصيفتأثَُّ و الحكمِ *روائيةالقرآنِ

 خيرية عچرش

 اهواز-مساعدة بجامعة شهيد چمرانةاستاذ

 كوكب بازيار

و آدابهاالطالبة مرحلة  ماجستير في العربية

 الملخّص

من افضل ادباء عصره الّذينَ ذاع صيتُهم و ناصيف االيازجي اشهرَ الشعراء العربِ النصاري،
و العالمِ  في لبنان علي مرِّ الأيامِ ذكرُهم خالداً .بأجمعهو بقَي

و كان و عرَفوُا جيداً مفاهيمه السامية من هؤلاء الأفذاذ الّذينَ درسوا القرآنَ إنَّه كان
و البعيد و احترامِ القريبِ و كان طوالَ حياته موضع تقديرِ و حكيماً، ًĤَفلََّقراً مشاع.

و شعرِ ناصيف هذه المقالةِ تَتَناولُ تأثيرَ القرآنِ الكريمِ في و الرِّوائيةِ الحكَمِ القرآنيةِ
و نهج و المواعيظ القرآنيةِ و تَبين مدي تَأثُّرِ الشاعرُ بالحكمِ )ع(البلاغةِ الإمام علي اليازجي

هياتةِ العظامِ في حن حياة اليازجي الفرديةِ.و الأئمم مختلفةِ جوانبِ و هذه العواملُ أثَّرَت في
بصِحةِ هذا و الّذي يتمَعنُ جيداً في هذا المجال يقرُّ و مستَتراً، الاجتماعيةِ تَأثيراً ظاهراً

.التَّصور

 الكلمات الدليلية

.اليازجي، القرآن، الحكمة، عصرالنهضة، الشاع
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